فضائل امیرمومنان علیه السلام
بسم الله الرحمن الرحیم
ایجاد انگیزه:
شیعیان مولی الموحدین امیرالمومنین سلام الله علیه واقعا باید خداوند را بر این همه نعمت (ولایت امیرالمومنین)سپاسگزار باشند. در دعاهای ماه رجب در مفاتیح محدث قمی رضوان الله علیه روایتی از یکی از نواب اربعه امام زمان سلام الله علیه ، (حسین بن روح رضوان الله علیه) اآمده است: میفرماید، وقتی در ماه رجب به زیارت امامی مشرف شدید این دعا را بخوانید «الحمد لله الذی اشهدنا مشهد اولیاء فی رجب» الحمدلله شکر آن خدایی را که زیارت علی بن موسی الرضا را در ماه رجب نصیب ما کرد هر ولی از اولیاء خدا را که زیارت می کنیم این حمد و سپاس الهی را بگوییم. «الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیاء فی رجب» در ماه رجب در فضیلت زیارتی امام رضا شک نداشته باشید اگر خدایی نکرده ذره ای شک در دلتان باشد ضرر می کنید. به ما یاد دادند که شکر نعمت خدا را به جا آوریم بخاطر شکر نعمت ها، نعمت ها بیشتر می شود «لان شکرتم لازیدنکم» باید سپاسگزار نعمت ولایت مولی الموحدین امیرالمومنین سلام الله علیه باشیم. 
متن و محتوا:

یکی از علمای بزرگ شیعه شخصیتی است به نام قطب راوندی رضوان الله علیه که مزار ایشان در صحن حضرت فاطمه مصومه سلام الله علیها است. این مرد بزرگ کتابی دارد و در آن کتاب این حدیثی را از وجود مقدس نبی اسلام نقل کردند. پیامبر خدا فرمود: اگر کسی هر روز صبح چهار حمد الهی را نگوید، می ترسم که نعمت از او گرفته شود. هر روز صبح چهار مرتبه الحمدلله بگویید: الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله. اگر حاشیه مفاتیح محدث قمی رضوان الله علیه را ببینید، یکی از دعاهای هر روز صبح این است: چهار الحمدلله. 
یک «الحمد لله الذی عرفنی نفسه و لم یجعلنی عمیان الخلق» شکر خدایی را که مارا خداشناس قرار داد و کور دل نیستیم. دو «الحمدالله الذی جعلنی من امت محمد (ص) و لم یجعلنی من سایر الامم» خدا را شکر که ما یهودی نیستیم، مسیحی نیستیم، زرتشتی نیستیم. 
سوم «الحمدلله الذی ستر عیوبی و ذنوبی و لم یفذهنی بین الخلائق» شکر آن خدایی که عیوب ما را پوشاند و آبروی ما را نبرد. خدا ستار العیوب است و به ما آبرو داده است. پیامبر خدا فرمود: «لو تکاشفتم» اگر پردها کنار می رفت «ما تدافنتم» حاضر نبودید جنازه همدیگر را دفن کنید. خدا ستار است و هیچ کسی از باطن دیگری با خبر نیست.البته باید از خدا ستاریت را یاد بگیریم، بنابر روایت «من تتبع» کسی که دنبال عیوب مردم باشد خدا دنبال عیوبش می رود و رسوایش می کند اگرچه «فی جوف بیته» درون خانه اش باشد. دنبال عیوب مردم نباشیم و نقشه نریزیم، برای دیگران پرده دری نکنیم، خدا اگر بخواهد آبروی کسی را ببرد، او دیگر نمی تواند از خودش دفاع کند. «الحمدلله الذی ستر عیوبی و ذنوبی و لم یهذفنی» خدا ما را رسوا نکرده و ما هم کسی را رسوا نکنیم. چهارمین حمد «الحمدلله الذی جعل الرزقی فی یدیه ولم یجعل رزقی فی اید الناس» امام راحل رضوان الله علیه می فرمود: این دعاها کارخانه آدم سازی است، انسان درست می کند. امروز مشکل جامعه کمبود اطلاعات دینی نیست، کمبود باورهای دینی است، ایمان های ما ضعیف است. خدا را شکر که روزی من، دست توست و دست مردم نیست. اگر باور کنیم که رزاق خداست آنگاه این قدر حرام خواری در جامعه وجود نداشت. نمی توان منکر آن شد که امروز در جامعه ما حرام خواری، رشوه خواری و ربا خواری و کم فروشی و تقلب وجود دارد. 
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند 
داد و فریاد برآری که مسلمانی نیست 
گویا توافق کردیم کلاه سر یکدیگر بگذاریم و دوستانه با هم زندگی کنیم. اگر باور کنیم «الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدیه» روزی من دست خداست می فهمیم که با حرام خواری و کم فروشی و تقلب و رشوه خواری روزی بدست نمی آید. پیامبر خدا در حجة الوداع قسم خورد و فرمود: ایها الناس اگر کسی دنبال مال حرام رفت به مقداری که از حرام استفاده کند خدا از حلالش کم می گذارد. اینها باور می خواهد و باورها ضعیف است. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان ذیل این آیه شریفه فرمودند: «و ما من دابه الا علی الله رزقها» روزی دست خداست. سوال: آیا خدا روزی ما را از حلال مقدر کرده است یا از حرام؟ قطعا از حلال روزی ما را مقدر کرده است. اگر به خیال خودمان زرنگی کردیم و با حرام مخلوطش کردیم روزیمان اضافه می شود یا از روزی حلالمان کم می شود؟ پیامبر فرمود: صبح به صبح این چهار حمد را بگویید والا نعمت از شما گرفته می شود «الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدیه» باور به آن مهم است، صرف دعا خواندن نیست، یک کاسب یا بازاری یا تاجر صبح که از خانه اش بیرون می آید باور کند رزاق خداست. شخصی از اصحاب امام صادق خدمت ایشان آمد و گفت: من یک تاجر و کاسبم، وظیفه من چیست؟ حضرت فرمود: وظیفه ات این است که بساطت را پهن کنی و در مغازه ات را باز کنی. بیش از این وظیفه تو نیست و بقیه اش با خداست. تو کار و کوشش و تلاشت را انجام بده و بقیه اش را به خدا بسپار. 
به ما گفته اند که در روز عید غدیر وقتی به یکدیگر می رسیم بگوییم «الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و الائمه علیهم السلام» شکر خدا را که شیعه امیر مومنان هستیم و ولایت امیر مومنان را داریم. در خطبه صدونود و دو امیر مومنان سلام الله علیه موقعیت خودشان را نسبت به پیامبر بیان کردند. «ولقد علمتم موضعی من رسول الله بالقرابت الغریبه و المنزله الخصیصه» می دانید من چه نزدیکی با پیامبر داشتم؟ نه فقط داماد پیامبر، نه فقط پسرعموی پیامبر، «و زعنی فی حجره» بلکه ایشان من را در دامان خودش تربیت کرد «و انا ولید» تا به اینجا می رسد، «کان یمنزغ الشی ثم یلقمنی و یلقمنی یمزغ الشی» پیامبر غذا را می جوید و نرم می کرد و در دهان من می گذاشت. (در چه سنی برای بچه غذا می جوند و نرم می کنند؟) امیر المومنین فرمود: از کودکی در دامان پیامبر بزرگ شدم «ولقد کنت اتبع اتباع الفسیل» مثل بچه ای که دنبال مادر بدود من اینگونه دنبال پیامبر بودم «یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقه و یامرنی بالقتداء» هر روز یک دستور اخلاقی به من می داد و می فرمود: این دستور اخلاقی را در زندگی ات پیاده کن. «و لقد کان یجاور فی کل سنه بحراء» هر سال در غار حرا مشغول به راز و نیاز با خدا بود. «فاره و لا یراه غیری» من فقط با پیامبر بودم «و لم یجتمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما» اصلا خانه ای مسلمان نبود جز آن خانه ای که پیامبر در آن بود و خدیجه کبری و من سومی آنها بودم. حضرت سه مرحله زندگی خودشان را تشریح می فرمایند: «ولقد خفت صغیرا و جاهدت کبیرا ثم جائت التامه الکبری فلم اره بحمد الله الا خیرا» . مرحله اول :«خفت صغیرا» در کودکی در همه سختی ها و گرفتاریها با پیامبر بودم. داستان شعب ابی طالب در همین سال پیش آمد.مرحله دوم «جاهدت کبیرا» وقتی به جوانی رسیدم در رکاب پیامبر جهاد کردم. امیرمومنان وقتی به مدینه آمدند چند سالشان بود؟ از بیست و دو سالگی در مدینه تا سی و سه سالگی، در این ده سال که بهترین دوران جوانی امیرمومنان بود، ایشان فرمود: «جاهدت کبیرا» در تمام جنگ ها و نبردها در رکاب پیامبر در صف اول بودم. بعضی از جوانها می گویند: ما از جوانی مان خوب استفاده نکردیم. انسان چطور از جوانی اش استفاده کند؟ امیرمومنان بهترین دوران جوانی شان را در رکاب پیامبر در حال جهاد بودند. سی و سه سالشان بود که پیامبر از دنیا رفتند. «ثم جائت التامه الکبرا» سختی های غصب خلافت، خانه نشینی امیرمومنان، شهادت فاطمه زهرا. می فرماید: «من ار بحمدالله الا خیرا الله اکبر خفت صغیرا جاهدت کبیرا ثم جائت التامه الکبرا» دورانی که با پیامبر در مکه بود اذیت و آزار و گرفتاریهای بسیار، ده سال جنگ و جهاد، بعد از پیامبر بیست و پنج سال ظلم دیگران، مظلوم بودن و خانه نشینی و غصب خلافت سه مرحله از زندگی با سختی، ولی در پایان می فرماید: «ولم ار بحمدالله الا خیرا» جز خوبی از خدا ندیدم. رضا را باید در مکتب امیرمومنان یاد گرفت. شاگرد محقق حلی رضوان الله علیه به نام صفی الدین حلی، سروده ای دارد که زیباترین فرازش این اشعار است. به امیر مومنان خطاب می کند «جمعت فی صفاتک الازداد و لهذا عزتک لک انداد» علی جان صفات متضاد در شما جمع شده است. حاکم زاهد، حلیم و شجاع «فاتک ناصک صغیر جواد» در دنیا انسانهای زاهد زیاد بودند ولی زاهد هایی که حکومت دستشان نبود. وقتی که حکومت دست شان می رسید قرآن را کنار می گذاشتند. امیر مومنان وقتی در برابر خوارج نهروان می ایستد و شمشیر را می کشد در نهج البلاغه افتخار می کند «انا فقعت عین الفتنه» من چشم فتنه را از کاسه بیرون آوردم. همان مولی امیر مومنانی که شب در محراب عبادت می لرزید ولی در میدان نبرد «فاتک ناصک» بود. در داستان خوارج نهروان افراد متحجر کشته شدند و از چهار هزار نفر، ده نفرشان فرار کردند. یکی از این ده نفر کیست؟ ابن ملجم مرادی. گفت: ما نتوانستیم در میدان نبرد علی را از پای در بیاوریم پس باید او را ترور کنیم. در عین فقر و تهی دستی، جود و بخشش داشت که در قرآن چقدر سفارش شده است که انسان در روز تنگدستی هم به قدر توان خودش در راه خدا انفاق کند. امیرمومنان در اوج قدرت، حلم و بردباری داشت. خوارج امیرمومنان را کافر می دانستند و به ایشان اهانتی کردند. «فوصل القوم» جمعیت ناراحت شدند. بلند شدند آن کسی را که به امیر مومنان جسارت کرد مورد ضرب و شتم قرار دهند؛ امیر مومنان فرمودند: آرام باشید. «انما هو سب به سب او عفو او ان ذنب» او یک دشنام به من داده و من می توانم یک دشنام به او بدهم یا ببخشم برای چه این قدر سر و صدا می کنید. 
یوسف به جرم بی گناهی به زندان رفت. علامه طبرسی رضوان الله علیه صاحب تفسیر مجمع البیان که قبرشان کنار حرم امام رضا (ع) ابتدای خیابان طبرسی است، در تفسیر مجمع البیان می فرماید: یوسف 18 سال زندان بود و از زندان بیرون آمد. برادر ها آمدند و یوسف را شناختند و یوسف آنها را شناخت و از ایشان پذیرایی کرد. گفتند: ما را ببخش، فرمود: «یغفر الله لکم» خدا شما را بیامرزد. قرآن می گوید: «فشروه به ثمنا بخس دراهم معدود» به جرم بی گناهی او را فروختند. یک روز برادرها به یوسف گفتند: لطفی در حق ما بفرما! تو که لطفهای زیادی در حق ما کردی و ما را بخشیدی، یک لطف دیگر هم بفرما. گفت: چه لطفی؟ گفتند: اگر می شود، سفره غذای ما را جدا کن، ما وقتی سر سفره با شما غذا  می خوریم تا لقمه اول را بر می داریم، نگاهمان به شما می افتد و می گوییم: ای داد بیداد، ما این همه به این برادر ظلم کردیم، به چاه انداختیم و فروختیم. غذا به ما نمی چسبد، برای ما یک سفره جدا بیانداز تا با هم غذا بخوریم. حضرت یوسف فرمود: دیگر این حرف را به من نزنید شما به گردن من حق دارید. گفتند: چه حقی داریم؟ فرمود: شما اینجا آمدید، مردم مصر فهمیدند که من پیامبر زاده ام، فرزند یعقوب هستم. تا حالا فکر می کردند که من یک برده بودم. اگر برادرهای ما کاری کنند که ما 18 سال زندان برویم وقتی از زندان بیرون بیاییم با آنها چه می کنیم؟ جامعه دینی مان را همراه با محبت و گذشت و بخشش کنیم.
گریز روضه:
یکی یکی می‌آمدند با مولا وداع می‌کردند یکی از کسانی که آمد اصبغ بن نباته است.اصبغ بن نباته از شرطة الخمیس است؛ یعنی از اصحاب سِرِّ آقاست؛ یعنی از افرادی که مورد اعتماد آقاست. (شرطه الخمیس به کسانی می‌گویند که تا پای خون‌شان با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودند.)
اصبغ پشت در نشسته بود، اشک می‌ریخت. امام حسن گفت: چرا نمی‌روی؟ پدرم علی، حالش خوب نیست. عرضه داشت: هر چه می‌خواهم بروم زانوهایم یاری نمی‌کند هر چه می‌خواهم بروم این پا مرا نمی‌کشاند، کجا بروم؟! درِ خانه‌ی علی را رها کنم؟! من که شب و روز با علی بودم.
[اصبغ در نخلستان‌ها دنبال علی می‌آمد. آقا برمی‌گشت می‌فرمود: کجا می‌آیی؟ می‌گفت: آقا، دورت بگردم، بگذار دنبال‌تان بیایم، می‌ترسم به شما ضربه بزنند مولا می‌فرمود: خیالت راحت باشد.
گاهی می‌آمد می‌دید علی سر در چاه کرده. آقا چه می‌‌کنی؟ چه می‌گویی؟ مگر چاه صدای شما را می‌شنود؟ می‌فرمود: اصبغ درون این سینه درد است. با که بگویم؟ می‌روم با چاه سخن بگویم که این سینه را خالی کنم.
اصبغ کنار چاه با امیرالمؤمنین بود، زمانی که مولا درد دل می‌کرد. اصبغ در نخلستان‌ها در نماز شب با علی بود. مگر طاقت می‌آورد؟!]
اصبغ گفت: اجازه بده یک بار دیگر آقا و مولایم را ببینم. اجازه گرفت وارد شد. می‌گوید: وارد شدم، دیدم آقا دستمال زردی به پیشانی بسته، رنگ آقا زرد است اما رنگ آقا از رنگ دستمال زردتر است. آقا به بالشی تکیه کرده بود.اصبغ همین که وارد شد، نتوانست طاقت بیاورد، خودش را روی پاهای آقا انداخت. مولای من! آقای من! آقا چشمانش را باز کرد. شاید فرموده باشد: اصبغ، زینبم صدایت را می‌شنود. اصبغ، زینبم به اندازه‌ی کافی امروز درد دارد. اصبغ صدایت را آرام‌تر کن.
اصبغ سئوال کرد: چه شده؟ فرمود: دیگر برای علی گریه نکن، علی از این دردها و سختی‌ها راحت شد. گفت: آقا، می‌دانم شما راحت شدی اما من برای غریبی خودم گریه می‌کنم. من برای بی مولایی خودم گریه می‌کنم. مولا، دیدی قَدرت را ندانستیم دیدی توجه نکردیم. دیدی جایگاه شما را نشناختند.
یا امیرالمؤمنین، یا علی بن ابی طالب! امشب جلوی چشم بچه‌ها نفس علی به شماره افتاده، اشک در چشمان زینب حلقه زده، امیرالمؤمنین یک وقت چشمش را به در اتاق دوخت؛ جبرئیل، خوش آمدی. عزرائیل خوش آمدی. حبیبم رسول الله، خوش آمدی. جلوی چشمه بچه‌ها نفس علی حبس شد و ضربان قلبش دیگر نزد!
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